
  :امتحان زبان فارسي دوم انساني كليد 

   نمره 4: شناسي زبان 

آن ها نيز مي توانند ارتباط برقرار كنند ولي به جاي نمود آوايي از نمود حركتي استفاده مي  -1

  .كنند 

در قديم همانگونه كه نوشته مي شد ، تلفظ مي شد و به مـرور زمـان نوشـتار از گفتـار         زيرا   -2

 nowkمانند .فاصله گرفته 

 ن /  َ /ي / ي  /  َ/ء  /  ُ/  م معين  -3

  ب  / ا / ت / ف / ا /   ء آفتاب 

  است ) صدا (  واج 1 حرف ولي 2 " ط " " ت " مثلا حرف -4

اشتقاقي (     نا   ) صرفي (     ان   )  اشتقاقي (    الف   )  صرفي (  ند     َ     ) صرفي  ( مي   -5

 (  

     مي                     نا -6

   نمره 3 :ديكته و بياموزيم 

   اعاظم –گذار  بنيان – فصاحت  مخلّّ– ترجيح –بي حوصلگي  -1

نويسنده اي نامي   ( نويسنده ي نامي اي     )        دارد   ( برخوردار است )         با  (  به وسيله    -2

 (  

  )دوستم كه بيست سال دارد (         دوست بيست ساله ام ) دو گانگي ها ( دوئيت ها 

دوستم كه بيست سال اسـت دوسـت                                                                           ( 

  ) من است 

  . كوتاه كردن جمله يا برجسته سازي مفهوم كلام  براي – مبانيت يا استبعاد -3

   نمره 5: نگارش 

.  به افراد تدريس مي شـود        -2 كتاب هاي درسي و مجلات بر اساس آن نوشته مي شود                     -1

   كتاب 28ص 

   عيني و مكتوب – ذهني -2

   الفبايي –كتاب  عنوان –نام مولف  به – موضوعي -3

  مستقيم  ثبت – برداشت – تلخيص -4

  آ شنايي با طرز استفاده از آن ها  ) 2شناختن منبع      ) 1 -5

   شاهد مثال و وجود معاني ديگر >--- كنايه                   ا ا ->--كن  -6

  .  زماني كه مخاطبان بسيار باشند و كار گستردگي داشته باشد -7

   كتاب 160تحليلي ص  ) 2    وهشي ژ    استدلالي ، علمي و پ ) 1 -8

، وهش تهيه مي شوند و با رعايت اصل امانت ژمنطق و تفكر و پ،  بر اساس برهان    : استدلالي  ) 1

  . مباحث تدوين مي شود 

يك موضوع مي پردازد و از برهان عقلـي و نقلـي بـراي اثبـات     به تحليل يا تفسير     : تحليلي ) 2

  . مدعاي خود كمك مي گيرد 

   نمره 8: دستور زبان 

 ب  -1



  مفرد و جمع  -2

   وجه خبري -آينده   -3

 شده است  برده –شده باشد نوشته  -4

 بينم نمي  -5

  پيشوندي –مركب  -6

 مشتق           مشتق مركب             ساده  -7

 تعلقي  غير –تعلقي  -8

 )ضمير شخصي جدا ( او )                ضمير مبهم ( همه  -9

 ) نام آوا ( تيك تيك )              شبه جمله ( افسوس  -10

 نقش قيدي دارد  زيرا –ب  -11

قيد مشترك با اسم بي نشانه    ( روز به روز    )        قيد مختص بي نشانه     ( متاسفانه   -12

 ( 

 ) هسته ( دلم برايش تنگ مي شود )      وابسته ( فردا به مدرسه نيايد اگر  -13

   . مي دانند      يك نظام     زبان را  ، شناسان زبان  -14

          مسند          فعل   مفعول                       نهاد 

  )اجباري ( تاريكي  از –الف  -15

  )اختياري (  به مهد كودك -        ب 

  

 

 


